
                                   
 نقش دکتر فريدون آدميّت
 در تخريب تاريخ مشروطيّت

 
 

 .ک. جناب آقای ح
 
 

 با درود فراوان،
                                                                               

 ٢٠٠٨    آوريل-)١٣٨٧ (٢۵۴٧فروردين                                          
 

 خود ٢٠٠٨ مارچ ٣١از اينجانب خواسته ايد در مورد مطالبی که در يادداشت مورخ 
 . نوشته بودم، توضيحاتی بدهم

 
 : مطالب مندرج در آن يادداشت مختصر مرکب از چند قسمت به شرح زير بود         

 
 .ميدانندميرزا ملکم خان را مؤسس فراماسونری های انگليسی در ايران  -اول 
اين شخص ظاهراً شخصاً دو سازمان مخفی فراماسونری در ايران تأسيس  -دوم 

   مجمع آدميت-٢     فراموشخانه-١:  است   کرده
 

           
 :توضيح مربوط به قسمتهای اول و دوم 

 
به " فراموشخانه و فرماسونری در ايران" در جلد اول کتاب اسمعيل رائين:  الف

رانيان شناخته شده ای را که در خارج از ايران به سازمانهای فراماسونری تفصيل اولين اي
 تا ۴٨٧از صفحه (پيوسته بوده اند معرفی کرده و بعد با اختصاص فصل يازدهم کتاب خود 

اولين سازمان پرداخته و از آن به عنوان " فراموشخانه ميرزا ملکم خان "      به شرح) ۵۶٨
 .ست ياد کرده اشبه فراماسونری

 
را به ) ۶٢٨ تا ۵۶٩از صفحه ( فصل دوازدهم همان کتاب  اسمعيل رائين  :ب          
 .اختصاص داده است"  ملکمسازمان فراماسونریمجمع آدميّت، دومين  "      شرح

 
زير ، "فراماسونری در ايران"  کتاب خود به نام ۵٩در صفحه   محمود کتيرائی : ج          

 :چنين نوشته است  "فراموشخانه "عنوان
 

در ايران نخستين کسی که انجمن، هم آنند فراماسونری فرنگستان، بر پا کرد، ناظم «     
 ». بود] ميرزا ملکم خان[الدوله ارمنی جلفائی اصفهانی 

                                  ****************  
در اين «: ه بودمدر يادداشت خود اظهار داشت) مهدی شمشيری(نگارنده : سوم



دستيار و محرم ) پدر فريدون آدميّت(عباسقلی آدميّت ] مجمع آدميّت[دومی 
 »اسرار ميرزا ملکم خان بوده است

 
  : به قسمت سوم توضيح مربوط          
           

، پژوهشگر و مورخ مشهور معاصر، که بيش از هر شخص ديگر در استاد محيط طبلطبائی
 پژوهش کرده و راجع به او و سازمانهای مخفی اش آگاهی داشته، در نميرزا ملکم خامورد 

 :منتشر کرده چنين نوشته است "مجموعه آثار ميرزا ملکم خان: " مقدمهء کتابی که به نام
 

 به سعدالدوله و برخی از خدمتگزاریسمت ، که سابقاً ]آدميّت بعدی[ عباسقلی خان قزوينی«             
 و زمان مظفری برای اينکه نام و نشان ناصرالدينشاه و در اواخر را داشتدوستان ديگر ملکم 
 از نظر پليس و خفيه نويس شاه مستور بماند، او را طرف وصول و ملکمهواخواهان حقيقی 

آخرين نوبتی را که ملکم به تهران آمده بود، از طرف  قرار داده بودند و ملکمايصال مکاتيب 
 آشنائی ملکمو کمی با سخنان  مهمانداری او را بر عهده داشته سمت] سعدالدوله[ارباب خود 

پيدا کرده بود، در ابتدای مشروطه مجالی برای خودنمائی به دست آورد و چند رسالهء کوچک 
 را راجع به ترتيبات فراماسون ملکمی از اين و آن به امانت گرفته به چاپ رسانيد و خود ملکم

شاد داوطلبان دخول به مجمع آدميّت معرفی کرد و با دريافت  مأمورهدايت و ارملکمرا از طرف 
چند تومان حق الورود، عدهء زيادی از جوانان آزاديخواه و اعضای ادارات دولتی و محصلين 
مدارس را به اين مجمع در آورد و از طرف خود نمايندگانی برای تشکيل شعب و دستگيری 

آن ميانه برخی از نمايندگان او بعدها از سردستگان و داوطلبان به ايالات و ولايات فرستاد که از 
پدر ايرج [همچون سليمان ميرزا و برادرش يحيی ميرزا رجال مبرز مشروطه شناخته شدند، 

با  و پس از از آنکه چند هزار نام به ثبت رسانيد، ،]اسکندری، از رهبران حزب توده ايران
تا آنکه . ساخت" آدم"رفی حق ورود او را هم محمدعلی شاه ارتباط يافت، و با دريافت هزار اش

 و اعضای ديگر حزب حيدر عمواوغلیحادثهء پرتاب شدن نارنجک به اتومبيل شاه از طرف 
عباسقلی سوسيال رولوسيونر پيش آمد، نظر به آشنائی که شاه با او پيدا کرده بود، دستور داد 

ميرزا  پس از ترور عباسقلی خانت ، زيرا بازداشاين مطلب اشتباه است[ را توقيف کردند خان
مجمع آدميّت و دفترهائی را که مشتمل بر اسامی اعضای ]  صورت گرفتعلی اصغرخان اتابک

 را پس از دو روز عباسقلیبود به دست آوردند و اسباب زحمت مردم از اين راه فراهم آمد ولی 
 ]از[  آمد با پولهائی کهمشاراليه در صدد بر. مرخص کردند] محمدعلی شاهبه دستور [بازداشت 

اين راه به دست آورده بود از ايران خارج شود ولی کسانی که اغفال شده بودند در رشت وسيلهء 
 نيز کارهای او را که جنبهء کلاهبرداری داشت به يحيی ميرزابازداشت او را فراهم آوردند و 

فال شده او را نگذارند مجلس شوری نوشت و درخواست کرد که قبل از تفريغ محاسبات مردمِ اغ
بطور غير مستقيم را گرفت عباسقلی خان آدميّت از ايران برود و بدين طريق فضيحتی که دامن 

 عبداالله کاوه و با وجود آنکه هم لطمه وارد آورد] انخ[ملکم ] ميرزا[به حسن شهرت و نام نيک 
 ]خان[ملکم ]ميرزا[با غير مربوط  در ضمن نوشته های خود سعی کردند که او را يحيی ميرزاو 

ولی خواه ناخواه از اين آشنائی با نا اهل در پايان عمر به اين و کلاه بردار مستقل معرفی کنند 
  ». . . ضرر کاملی وارد آمد ] ملکم خان[پيرمرد 

 ) صفحات يط و ک- مقدمه - استاد محيط طباطبائی-مجموعه آثار ميرزا ملکم خان(                             
                                            **************  

سومين سازمان فراماسونری ميرزاملکمی را عباسقلی آدميّت، به نام  –چهارم 
 به دستور ميرزا ملکم خان، که در اروپا بوده، و به ظاهراً آدميّت،      جامع

 . عضويّت داشته است که مصدق نيز در آنرياست خود تشکيل داده، 
 
 
 



 :يحات مربوط به قسمت چهارمتوض
 

 :  الف          
           

ملک پسر (، دکتر مهدی ملک زادهاولين توضيح راجع به اين مطلب را از قول 
 : نقل مينمائيم" تاريخ انقلاب مشروطيّت ايران" و مؤلف هفت جلد  المتکلمين
  

و ظاهرالصلاح  در ميان کشمکش انقلاب مردی مرموز، ناطق زبردست –انجمن آدميت "
 انجمن آدميّتکه از ديرزمانی در جرگه مشروطه خواهان داخل شده بود، انجمنی به نام 

 .تأسيس نمود و مردم را به عضويت آن انجمن مرموز دعوت کرد
بر خلاف ساير انجمنها که علنی بود، اين انجمن سرّی بود و برای عضويت در آن اشخاص 

، که حد اقل آن ده اشرفی و حد اکثر آن هزار اشرفی داوطلب مجبور بودند مبلغی پول طلا
 .بود، به خزانهء انجمن بپردازند

شرط عضويّت در اين انجمن سرّی مشروطه طلب بودن نبود و هرکس ميتوانست با . . . 
کار شهرت اين انجمن . . . پرداخت وجهی که معين شده بود در آن انجمن عضويت پيدا کند 

محمدعليشاه با وجود خست فطری و مخالف بودنش با ائی رسيد که و اهميّت باطنی آن به ج
 ولی چندی .لفظ انجمن، با پرداخت هزار اشرفی طلا عضويت انجمن آدميّت را بدست آورد

نگذشت که معلوم شد اين انجمن با آن ظاهر فريبنده جز دامی برای پول بدست آوردن و 
 . چيز ديگری نبودکسب شهرت و اهميّت پيدا کردن

بعضی از مطلعين عقيده داشتند که رئيس انجمن، با آن زرنگی ذاتی و حسن بيانی که 
با تأسيس و داشته موفق شده بود، محمد عليشاه را مجذوب کند و او را قانع نمايد که 

پيشرفت انجمن آدميّت موفق خواهد شد مجرای انقلاب را تغيير داده و جريان کارها را در 
 بعد از اين نيرنگ ديگر حنای .ميان رفتن مشروطيّت خاتمه يابدراهی بيندازد که با از 

 در ميان جامعهء مشروطه خواهان رنگی پيدا نکرد و تا آخر عمر با آنهمه آدميّت] عباسقلی[
زرنگی و استعداد چون مردی ورشکسته ميزيست و نتوانست مقام و موقعيّتی را که انتظار 

 ."در ميان مستبدين، بدست بياوردداشت، نه در ميان مشروطه خواهان و نه 
 صفحه – کتاب سوم – دکتر مهدی ملک زاده -تاريخ انقلاب مشروطيّت ايران (         

١٢/۶١١( 
 

 در جامع آدميّت، به خط خود او، در بسياری از محمد مصدقسند عضويت : ب          
) ۶۴٠صفحه " (فراموشخانه و فراماسونری در ايران"کتابها، از جمله، جلد اول کتاب 

   .وجود دارد
                                           **************  

 :ادداشت خود نوشته بودمياينجانب در   –پنجم 
 
 بوده و اين مجمع سعدالدولهولی با تحقيقاتی که اينجانب کرده ام، رئيس سرّی اين مجمع، "

لطفاً به کتاب اينجانب به نام . (وده است تشکيل شده بقتل ميرزا علی اصغرخان اتابکبرای 
 )."  به بعد مراجعه فرمائيد٢٠۶ از صفحه –اسرار قتل ميرزا علی اصغر خان اتابک 

           
  :توضيح مربوط به قسمت پنجم

 
 صفحه مطلب دارد، مطلب بالا ۶٧۵) علاوه بر فهرستها(در کتاب اينجانب، که 

دريا را "ثبات رسانده شده است و تصديق ميفرمائيد که با ارائهء اسناد و دلائل متعدد به ا



           . و نقل آنهمه دلائل و اسناد در اينجا امکان پذير نميباشد" نميتوان در کوزه جا داد
 بسيار فشرده  و در اينجا فقط به نقل چند جمله از پيشگفتار آن کتاب و خلاصهء

 :دای از حقايق مربوط به آن جنايت، بسنده مينماي
 در مقطعی از زمان اتفاق افتاده است که تقريبا تمام ميرزا علی اصغر خان اتابکقتل «

نيروهای موجود در صحنهء سياسی ايران اعم از داخلی و خارجی، صلاح و منافع خود را در 
روسيهء تزاری و [بطور کلی طبق نقشهء اين دو همسايهء قدرتمند . . . فنای وی ميديده اند 

کشور ايران به صورت خانه ای بی صاحب در آمده و بهترين موقعيّت ] ن روزگاربريتانيای آ
تنها فرد فهيم و با تجربه ميرزا علی اصغرخان اتابک برای تقسيم آن فراهم شده بوده است ولی 

ای به حساب می آمده که امکان داشته است بتواند رشته های گسيخته امور را بهم پيوند بزند و 
اين امر را به هيچوجه نميتوان تصادفی شمرد که   . . .ر کشور فراهم سازد نظم و ترتيبی د

در جلوی ) ١٩٠٧ اوت ٣١ -١٢٨۶ شهريور ٨ (١٣٢۵ رجب ٢١اتابک در شب شنبه 
 در مورد ١٩٠٧مجلس شورای ملی ايران کشته شده و دقيقاً در همين روز قرارداد شوم 

 ». . .  و انگليس به امضاء رسيده است تقسيم ايران به دو منطقهء نفوذ بين روسيه تزاری
 

برای هم آهنگ کردن فعاليّتهای مربوط به نابودی " جامع آدميّت"در اين زمان، 
، به صورت کاملاً مخفی تشکيل شده ميرزا علی اصغرخان اتابکصدر اعظم وقت، 

 .است
 

ن زمان به ترتيب به استبداد و آايادی مشهور روسيه تزاری و انگليس، که در 
شروطه خواه مشهور بوده اند، با افراد مختلف العقيدهء ديگری، ازگروههای مختلف م

سياسی و اجتماعی، اعم از متعصب مذهبی، ملی گرا، و سکولار در آن عضويت داشته 
اند که وجه مشترک همهء آنان، دشمنی شديد با اتابک و هدف اصلی شان نابودی او بوده 

 .است
 

 ديرباز، حلقهء ارادت انگليس را به گوش داشته و عباسقلی آدميّت نيز، که از
علاوه بر آن مردی بسيار سودجو و پول پرست محسوب ميشده، از اين موقعيّت به 

 .سوءاستفادهء مالی کلانی دست يافته است
 

، بدون استثناء مبلغی پول پرداخته بوده اند که "جامع آدميّت"پذيرفته شدگان در 
 تومان و حداکثر آن، از دشمنان فراوان و ثروتمند اتابک، ١٠حداقل آن برای افراد عادی 

 .به ميزان نامعلوم و از محمدعليشاه خسيس نيز هزار ليره بوده است
 

 ١٩٠٧ سپتامبر ١٣ مورخ ۴۵٩ گزارش خيلی محرمانه شماره - ۴در ضميمه  
 سفيرکبير انگليس در ايران به وزارت خارجه آن کشور، از قول صنيع الدوله، رئيس

 :وقت مجلس شورای ملی، چنين نوشته شده است
جامع [رئيس انجمن مزبور] پدرصادق خان، يعنی عباسقلی آدميّت[پدر او ". . . 

ميباشد و دستگير شده است و اوراقی که در خانهء پدرش به دست آمد، نشان ] آدميّت
، و سعدالدوله  فرمانفرما، علاءالدوله، امير بهادر جنگ، نايب السلطنه ميدهد که سپهدار،

 . . ."بودجهء جمعيّت مزبور را ميپرداخته و دستيارانی در آن انجمن دارند 
 مستخرجه از اسناد محرمانه وزارت امور خارجه –تاريخ استقرار مشروطيًت در ايران ( 

  )۴٢۴ صفحه - جلد اول - حسن معاصر–انگلستان 
            

ی از دلائل پرداخت آن حق عضويت  حال برای اينکه خوانندگان گرام         



آگاهی يابند، بد " جامع آدميّت"کلان توسط شاه، و کمکهای ثروتمندان ديگر به 
 اتابکنيست که ذيلاً به درج خلاصه ای از حقايق مستند و موثق مربوط به قتل 

 :مبادرت نمايد
 
 

 خلاصه ای از حقايق مربوط به آن جنايت
 
يا در جلوی (ر مجلس شورای ملی  اظهارات شهود و حاضران د-)اول(

 در لحظهء وقوع قتل) آن
 
 و وزير عدليه در کابينهء او، اتابک، يکی از صميم ترين دوستان مهديقلی هدايت -١

گزارش  " که در لحظهء وقوع قتل در مجلس حضور داشته، در کتابهايش به نامهای
 را تکذيب باس آقاع، صريحاً و با اطمينان قاتل بودن "طلوع مشروطيّت"و " ايران

 . را قاتل حقيقی دانسته استموقرالسلطنهکرده و با دلائل روشن 
 و نماينده دورهء اول مجلس شورای  مهديقلی هدايت، برادرزادهنصرالملک هدايت -٢

ملی، از تهران، که او هم در لحظهء وقول قتل در مجلس حضور داشته، نظر و 
 -١٣٢۵ بهمن و اسفند -يادگارمجله . (دلائل عموی خود را تأئيد نموده است

 )٢/١٢٠صفحات 
، نماينده فعّال و بسيار مطلع دورهء اول مجلس شورای ملی مستشارالدوله صادق -٣

 در مجلس بوده و با درشکه، در حالی اتابک در زمان تير خوردن -از آذربايجان
 به آنجا   مختصر رمقی داشته، خود را به خانهء او، که جسد رااتابککه هنوز 

 :او ميگويد. ه بودند، رسانده استبرد
چند گلوله از توی لباس بيرون . فوراً دکمه های جليقه را باز کرد. جراح رسيد". . .

همين زخم کارش را ساخته : مأيوسانه گفت. افتاد و به زخم پشت گردن ميله انداخت
 )٣٧تا ٣۵ صفحات –يادداشتهای تاريخی مستشارالدوله (        . . ."است 

 در جلوی مجلس عباس آقاهيچ انسان باشعور و بی غرض نميتواند تصديق کند که           
 تير بزند و گلوله های او از بالا و  اتابک و در سطحی پائينتر از او، بهاتابکو در مقابل 

 . از پشت گردن به بدن اتابک فرو رفته باشد
 :  در جای ديگر صريحاً نوشته استمسشارلدولههمين  -

عباسقلی خان ارباب  [سعدالدوله.  بودمحمدعليشاهاما توطئهء قتل مسلماً به امر " . . . 
  . . ."در اين امر شريک بودند . . .  و موقرالسلطنه مستحضر بود و     ]آدميّت

 )١٧/٣١۶ صفحات – خان ملک ساسانی –سياستگران دوره قاجار (                          
 

، يکی ديگر از نمايندگان آذربايجان، در ، مجتهد مولوی تبريزیميرزا فضلی آقا -۴
اين شخص، نيز که در زمان تير خوردن اتابک، . دورهء اول مجلس شورای ملی

در صحن مجلس درحال خروج بوده، پس از واقعه به سالن مجلس برگشته و در 
لاتی از  جم :جريان بازجوئيها تا زمان تحويل پرونده به نظميه شرکت داشته است

 :خاطرات او راجع به آن جنايت چنين ميباشد
 نامی را گرفته، آوردند، که بعد از ميرزا عباسقلی خان نام، پسر اول ميرزا صادق. . . "



 را باز ديده، ميخواست مشارالدولهصدای طپانچه ها گريخته، قزاق تعاقب نموده، در خانهء 
 .داخل آنجا شود، گرفته بودند

.  عريضه بدهم و مصدر هيچ کاری نيستماتابکمن ميخواستم به :  گفتاز او پرسيده شد،
 :در آنجا کاغذی بود به عنوان عريضه که. کاغذهای بغلش در آورده شد

بعضی انجمنها هست که در . من آمدم به شما بعض اطلاعات بدهم و وکيل السلطنه نگذاشت
چند شب پيش جمع ] سکندریپدر ايرج ا[از جمله در خانهء يحيی ميرزا . صدد قتل شماست

 . بودند
 :و آن ميرزا صادق گفت

 .آلات حربيه با او نبود. پدرم هم از اهل انجمن سرّی است و مطالبشان از من مستور است
 را گرفته با کاغذهائی که در خانه ميرزا عباسقلی خانهمين شب رفته کسان حکومت، . . . 

از پسرش جدا نگاه . وده اند که توقيف شوداش بود، آورده به قزاقهای بهارستان تحويل نم
 ".داشته اند

     )٢٩/١٢۵ صفحات – ١٣٢۵ بهمن و اسفند – ٧ و ۶ شماره - سال سوم–مجله يادگار (        
 

از اعضای انجمن علنی و مشروطه خواه ، )اعظام الوزاره(حسن اعظام قدسی  -۵          
خاطرات خود مدعی شده است که در شب وقوع جنايت بوده و ضمن " برادران دروازه قزوين"

به همراهی تعدادی ديگر از اعضای آن انجمن به عنوان تماشاچی به مجلس آمده بوده و بعد از 
تيراندازی به سوی اتابک به چشم خود ديده است که عباس آقا در صدد دستگيری ضارب بر 

 .ه قتل رسيده استآمده و با گلوله ای همان ضارب به دهانش شليک نموده ب
 مراجعه ۶۵/١۶٣ صفحات – ١ جلد – حسن اعظام قدسی –به خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد ساله ( 

 .)شود
   
  نظر بسياری از رجال مهم آن زمان-) دوم(
 

 جلدی انقلاب مشروطيّت ايران ٧ و مؤلف تاريخ ملک المتکلمين، پسر دکتر مهدی ملک زاده
و پدرش در باغشاه به دستور (از مشروطه طلبان مشهور بوده اند که خود و پدرش، هر دو، 

 ). کشته شدمحمدعليشاه
 :، کتاب ششم، چنين نوشته است١٣٣٩ او در صفحه -          

سردار  بودند، مخصوصاٌ ميرزا علی اصغر خان اتابک، اکثرشان از دوستان رجال مهم آن زمان". . . 
 به دست اتابک داشت و يقين داشتند که  اتابک خانوادهء که علاقهء مخصوص به]بختياری[اسعد 

 . . ." ميدانستند اتابک کشته شده و او را قاتل موقرالسلطنه
 : کتاب سوم نوشته است۴۶٩و نيز در صفحه  -

مستوفی الممالک، صاحب اختيار و ، ازقبيل اتابک و وزرای کابينهء عده ای از رجال آن زمان". . .          
 ". . . ميدانستند و در نظريهء خود شک و ترديد نداشته اتابک را قاتل محمدعليشاه – مخبرالسلطنه

 نوشته          شرح حال رجال ايران – ٢ جلد -٢۵/۴٢۴   نيز درصفحاتمهدی بامداد         
 :است

اس  تممحمد عليشاهبسيار از رجال که دست اندر کار دولت بودند و در دربار رفت و آمد و با ". . . 
 کشته شده و به عقيدهء آنان اين محمد عليشاه به دستور اتابک: داشته اند، عقيده شان اين است که

 ". . . دست داشته اند اتابک در کشتن موقرالسلطنه، حبيب االله خانو . . . اشخاص 
 
  نظر دو فرد مسئول و بسيار آگاه از دو مرکز تحقيق-) سوم(

 



ای ملی اتفاق افتاده بود، لذا بلااصله تعدادی از وکلاء  در جلوی مجلس شوراتابکچون قتل 
نيز به خوبی ) شهربانی(حاضر در مجلس به انجام تحقيقات اوليه مبادرت نموده اند و نظميه 

دنبالهء اين تحقيقات را گرفته و در همان شب و روز بعد به اسناد و دلائل موثقی رسيده، و بر 
، که در جامع آدميّتفر ديگر بازداشت و نيز تمام اسناد  و چند نعباسقلی آدميّتمبنای آنها 

بدون ترديد در صورت ادامهء اين فعاليّتها قاتلان و .  بوده توقيف شده استعباسقلی خانمنزل 
 .آمران آن قتل مشخص ميشده اند

لت خود در آن، ا که از افشای اسرار مربوط به آن قتل و دخمحمدعلی شاه، اما بدستور          
يداً به وحشت افتاده بوده، ادامهء تحقيقات در مورد آن قتل متوقف شده و تمام متهمان نيز شد

 . نيز پس داده شده استجامع آدميّتآزاد شده اند و اسناد 
 با اين وجود، دو نفر وجود داشته اند که بطور کامل در جريان تمام آن اقدامات اوليه و          

، رئيس وقت مجلس مرتضی قلی خان صنيع الدوله -١:  اندمحتويات آن اسناد قرار داشته
 ، يکی از مسئولان وقت نظميهپولاکو فرانسوی -٢   شورای ملی

، ترجمان سفارت انگليس، متعاقب وقوع قتل، بطور جداگانه با آن دو نفر جرج چرچيل          
 .ملاقات داشته و شرح آن ملاقاتها را، به رئيس خود گزارش داده است

 : قابل توجه ميباشدصنيع الدوله، جملات زير از قول چرجيل گزارش در
ميباشد و ] جامع آدميّت[ رئيس انجمن مزبور] عباسقلی آدميّت، يعنی صادق خانپدر[پدر او ". . . 

] وليخان[دستگير شده است و اوراقی که در خانهء پدرش به دست آمد، نشان ميدهد که 
حسين [علاءالدوله، امير بهادر جنگ ] احمدخان[فرمانفرما، ] اعبدالحسين ميرز [ ،]اعظم[سپهدار

] ميرزا جوادخان[و ] کامران ميرزا، عمو و پدر زن محمدعليشاه[، نايب السلطنه ]پاشا خان
 . . . سعدالدوله، بودجهء جمعيّت مزبور را ميپرداخته و دستيارانی در آن انجمن دارند 

 :ش جملات زير به چشم ميخورد ونيز در همان گزار                  
گفت از انتشار همهء اخبار جلوگيری شده و اينکه تحقيقات جدی هم به ] پولاکو. . . ["

 .و روز پنجشنبه اشخاصی هم که بازداشت شده بودند، آزاد گرديدند. . . عمل نخواهد امد 
ا اسامی بوده که وحشت داشته اند مباد] ؟[!وی گفت آزادی آنها به علت هراس مقامات 

       ". . .شخصيّتهای بزرگی که در ماجرا دست داشته اند، برملا گردد 
 - حسن معاصر– مستخرجه از اسناد وزارت امور خارجه انگلستان –به تاريخ استقرار مشروطيّت در ايران ( 

 ) مراجعه شود۴٢٧   تا۴٢١صفحات 
 
عضو ( مجلس شورای ملی  نظر ميرزا محمودخان احتشام السلطنه، دومين رئيس-) چهارم(

 )قاتل واقعی اتابک(و عموی موقرالسطنه ) هيئت مديره جامع آدميّت
 
 : اين شخص در خاطرات خود در مورد اين قتل چنين نوشته است  

از توطئهء قتل اتابک !] ؟[مسلماً . شاه در قصر صاحبقرانيه به کوههای البرز پناه برده بود. . . "
      ". . .بی اطلاع نبود 

 )۵٩٠ صفحه – به کوشش سيد مهدی موسوی –خاطرات احتشام السلطنه (                             
  
 )پسر برادر اتابک(نظر محمود خان  -) پنجم(

           
 اين شخص در مورد قتل عموی خود شرحی نسبتاً مفصل بيان نموده وما به نقل چند          

 :ينمائيمجمله از آن اکتفاء م
از در مجلس بيرون آمده، به طرف کالسکه رفته ] اتابک[يک ساعت از شب گذشته، همينکه ". . . 
 هفت هشت تير به طرف او شليک کرده بودند، دو تير اصابت کرده بود از بالای سر در مجلسبود، 
". . . 



 )١٢/٣٠٩فحات  ص– خان ملک ساسانی –استگران دوره قاجار يس(                 
 
يکی از منسوبان به خاندان ( نظر دوستمحمد خان معيرالممالک -) ششم(

 ) سلطنت و نيز به اتابک
 

 ". . .به دست مفاخرالملک و موقرالسلطنه کشته شد ] اتابک[او . . .  "          
 )١۴/٣١٣ صفحات – همان –جار سياستگران دوره قا(                                                   

   
  اعتراف محمدعليشاه به صدور دستور قتل اتابک-) هفتم(
 

  نزد خان ملک ساسانی–الف 
 

اقامت نمود، ) درکشور روسيه( بعد از خلع از سلطنت ايران در اُدسا محمد عليشاه          
در آن زمان . تولی در جريان انقلاب بلشويکی از آن کشور فرار کرده، به استانبول رف

، که به عنوان مستشار سفارت ايران در آن شهر به خدمت اشتغال خان ملک ساسانی
 و محمد عليشاهداشته، مأمور پيدا کردن و اجارهء محلی مناسب و آبرومند جهت سکونت 

 .همراهان او شده و متعاقباً ديدارهای متعددی با او داشته است
 به محمدعليشاهمذاکراتی را که ضمن اين ديدارها با  قسمتی از خان ملک ساسانی          

و بعضی ديگر را در کتاب " يادبودهای سفارت استانبول"عمل آورده در کتاب 
 :نقل نموده است" سياستگران دوره قاجار"

 و به نقل از آن پادشاه محمدعليشاه يک جمله از شرح يکی از ديدارهای او با          
 :مخلوع به شرح زير ميباشد

 و موقرالسلطنه و سردار اکرم همدانی، فرمانفرما، و وسوسه های سعدالدولهبه سعايت ". . . 
 . . . دسيسه های اجانب به قتل او تصميم گرفتم 
  )۴۴ صفحه –يادبودهای سفارت استانبول (                 

 :کتاب ديگر او را نيز ذيلاً نقل نمايددو جملهء ديگراز 
 و صنيع حضرت: حکايت کرد] خان ملک ساسانی[ برای نگارنده محمدعليشاه. . . "

 ". . . و يکی دو نفر ديگر مأمور اينکار شده بودند موقرالسلطنه
 
 

  نزد شيخ الملک اورنگ-ب 
           

ه و در اُدسا اقامت  مخلوع از روسيه خارج نشدمحمدعليشاهدر هنگامی که هنوز 
 . با وی ملاقات کرده استشيخ الملک اورنگداشته، 
 را در مورد محمدعليشاه متعاقب اين ملاقات، نزد افراد متعدد، اقراراورنگ          

 :از جمله. ، نقل کرده استاتابکصدور دستور قتل 
 

 مجلهء تهران مصور )يا مدير( نزد نويسندهء –) ١(
 

 :ن نوشته استنويسنده آن مجله چني
 

به نگارنده ] اتابکقتل [در اين باره . . . ، نمايندهء محترم و دانشمند مجلس  آقای اورنگ". . .



 : اظهار نمودند
 محمد عليشاهرفته بودم، از زبان ) ُدساا( به روسيه محمدعليشاهمن شخصاً هنگامی که برای ديدار 

 چند تنی که اسباب قتل او را فراهم کرده بودند  ميکرد و به آناتابکشنيدم که اظهار ندامت از کشتن 
 .لعن ميکرد

 دبيرالسلطان نفر که از آن جمله ٧ که اطلاعات وسيعی در اين باره دارند، اظهار کردند آقای اورنگ
 را کردند و اتابک تعهد قتل محمدعليشاه بودند، در نزد موقرالسلطنه و صنيع حضرت و مقتدرنظامو 

.  افتاده بودصاحب اختيار ]غلامحسين خان[مرحوم و اين قرآن بعدها به دست قرآنی را مهر نمودند 
 " . . . بوده است موقرالسلطنه هفت نفر،   را با دست خود کشت، از ان اتابککسی که

 .) ش١٣٢٨ در بهار سال -سلسله مقالات مجلهء تهران، احتمالاً به قلم احمد دهقان (        
 

 ج مخبرالسلطنه هدايت نزد حا–) ٢(
 

 : در کتاب خاطرات و خطرات چنين مينويسدمخبرالسلطنه هدايت          
 محمدعلی ميرزا را ملاقات کرده بود شنيدم که محمدعلی ميرزا که در اُدسا، اورنگبعدها از ". . . 

 . . ." خورده بود، که خبط کردم اتابکتأسف بر قتل ] در حضور او[دو نوبت 
 ) ١۵٨ زيرنويس صفحه – همان –خاطرات و خطرات (                     

 
 

  اعتراف ميرزا عباسقلی آدميّت-) هشتم(
 

، که رئيس، و يا حد اقل عضو بانفوذ هيئت مديره مجمع حاجی ميرزا يحيی دولت آبادی
هراً ظا(سرّی انقلاب مشروطه بوده، در کتاب خود، در آنجا که به شرح انجمنهای منافق 

 :پرداخته، در اين مورد چنين نوشته است) مشروطه خواه و واقعاً درباری
 نام، چند سال است به اسم مجلس سرّی و فراموشخانه پول از مردم ميرزا عباسقلیشخصی، ". . . 

 عضو انجمن سرّی قاتل امين السلطانميگيرد و گذران ميکند، در اين وقت به غلط اشتهار ميدهد که 
 )١۶٠ صفحه -٢ جلد –حيات يحيی (                                    "او بوده

 
 آدميّت را انکارنموده است، ميرزا عباسقلی، به شرح فوق اعتراف دولت آبادیهرچند 

 نگارش" (اسرار قتل ميرزا علی اصغرخان اتابک"اما هرگاه خوانندگان گرامی به کتاب 
ميرزا حبيب  مراجعه فرمايند متوجه خواهند شد که آن اعتراف کاملاً درست بوده و )اينجانب

   .را داشته است" جامع آدميت"، واقعاً، عضويت اتابک، قاتل اصلی االله موقرالسلطنه
 
 
 

  اعترافات يکی از عاملان قتل–) نهم(          
             

چند مورد به شرکت و دخالت در قتل ، در ميرزا محمد وکيل الدوله، پسر دبيرالسلطان
 در کتاب تاريخ انقلاب مشروطيّت دکتر مهدی ملک زاده اعتراف نموده است و شهادت اتابک

 :ايران يک نمونه از آن اعترافها ميباشد
 مستوفی الممالکشرح آن داستان را برای ] دکتر ملک زاده[ در حضور نگارنده دبيرالسلطان". . . 

 :اين طور نقل کرد
من از ترس جانم .  را مأمور کشتن اتابک نمودموقرالسلطنه و مجلل السلطان، من و حمد عليشاهم

و برای تبرئهء خود . مجبور شدم اين مأموريت را قبول کنم و جرئت نداشتم کسی را از آن آگاه کنم
ه موقرالسلطنه مأموريتی ک. ولی من در عمل قتل شرکت نکردم و آن روز را در خانه بودم: گفت



 . . "شاه به داده بود، انجام داد و اتابک را کشت
 )۴٧٢ صفحه – کتاب سوم –تاريخ انقلاب مشروطيّت ايران (            

        
، در بالای سردر اتابک نيز در موقع تيراندازی به دبيرالسلطان اما ما دلائل موثقی داريم که   

 .مجلس شورای ملی ، حضور داشته است
 

 :هم در اين مورد نوشته استمخبرالسلطنه هدايت 
           

 نموده اتابک اقرار به مداخله در قتل  ،اورنگ] شيخ الملک[در موقع فوت، نزد ] دبيرالسلطان". . . [
 . . . " بوده است، که در جبران چه چاره کند؟ 

 )١۵٨ صفحه – مهديقلی هدايت –ت و خطرات خاطرا(                                                  
 

                                        **************  
   

  : شرح زير آخرين مطلب در يادداشتهای اينجانب بوده است–ششم 
  
 و  ميرزا عباسقلی تقريباً تمام اسرار و اسناد سّری فراماسونری های ميرزا ملکمی درمنزل"

که حتی نام خانوادگی اش يادآور فراماسونری در ايران ( بوده و او ن آدميّتفريدودراختيار 
آنچه را که صلاح ميدانسته و برای تبرئهء فراماسونرهای ايرانی مؤثر بوده منتشر کرده ) ميباشد
                                         ".است

              
  :توضيح مربوط به قسمت ششم

 
 بوده، محمد مصدق، نويسنده، پژوهشگر و مورخ مشهور، که از علاقمندان يرج افشارا          

 .  پرسش نموده استجامع آدميّتاز او راجع به عضويتش در ١٣۴۴در آذرماه 
 در اين مورد پاسخی داده که به خط خود او در ١٣۴۴ آذرماه ١٢ در تاريخ مصدق          

نامه های دکتر " صورت حروف چينی، در کتاب کتابهای متعدد چاپ شده است و نيز به
 "مصدق

 :ذيلاً چند جمله از آن را نقل مينمايد. وجود دارد) ٣۵١ صفحه -تأليف محمد ترکمان (
 

 انجمن آدميّتراجع به انجمنهائی که در بدو مشروطيت تشکيل ميشد و يکی از آنها ". . . 
در خانهء خود اين انجمن را ] تآدميّ[مرحوم عباسقلی : بود، اطلاعی که دارم اين است

 و هرکس هم که ميخواست عضو انجمن بشود لازم بود کسی از اعضاء او را تشکيل داد
معرفی کند و مبالغی هم بابت حق عضويت بپردازد و يکی از روزها شخص محترمی به 

در بعدها در دو سه جلسه بنده . خانهء من آمد، مرا دعوت نمود و با خود به انجمن برد
 . . ."اضر شدم ح

 
، حداقل، فراموشخانه و مجمع آدميّت ميرزا ملکم خانپس،اگر نه تمام اسناد مربوط به 

 . بوده است ترديدی نميتوان روا داشتفريدون آدميّت در اختيار جامع آدميّتدر اينکه اسناد 
 

، و حساب پس محمدعلی شاه، پس از افشای رشوه گرفتنش، از عباسقلی آدميّتاما، 
 خواهان و  نش در مورد ساير حق عضويتها، در نظر مردم ايران، مخصوصاٌ، آزادینداد



طرفداران مشروطه به صورت فردی بسيار منفور در امده و مطرود شده بود تا جائی که پس از 
، به منظور نديدن نگاههای نفرت انگيز مردم و نشنيدن حمد شاه و نصب امحمد عليشاهخلع 

 .ل خانه نشين شده بوده استمتلکهای آنان، بطور کام
 

 : در اين مورد مينويسدمحمود کتيرائی
 ٢٣ بود، و چون در جامع آدميٌت، دوران سستی گرفتن و ناتوان شدن عباسقلی خاندوران بازگشت "

حتی [از اين پس . ، محمد عليشاه مجلس را بمباران کرد، دوره فرمانروائی دهشت آغاز شد١٣٢۶جمادی الاول 
رئيس جامع تا اما . چيزی نميدانيمجامع آدميّت از فعاليّت ]  و پايان يافتن دورهء دهشتمدعليشاهمحپس از خلع 

درگذشت و سراسر اين مدت دراز خانه نشين )  خورشيدی١٣١٨. ( ق١٣۵٨سالها پس از آن زنده بود و در 
 "بود

 صفحه – محمود کتيرائی –ايران فراماسونری در (                                                        
٩۵(                                             

                                 ******************            
 قلم به دست گرفته است تا تاريخ مشروطيّت ايران را کاملاً تحريف دکترفريدون آدميّت اما          

  و دستيار او، يعنیميرزا ملکم خانيادی دولت انگليس، از جمله و دگرگون نمايد و برای ا
 .، پدر خودش چهره ای آزاديخواهانه و درخشان ترسيم کندعباسقلی خان آدميّت

 
را ١٨٣ تا ١۶٩، از صفحه "ايدئولوژی نهضت مشروطيّت ايران"در جلد دوم  مثلاً او که          

 اختصاص داده، فقط به درج مدارک جعلی و ابکداستان قتل ميرزا علی اصغر خان اتبه شرح 
، پرداخته و يک کلمه از آنچه در بالا ذکر شد به عباس آقاشايعات کذب، در جهت تأييد قاتل بودن 

ميان نياورده يعنی نه تنها کوچکترين اشاره ای به داستان پدر خود و بازداشت او به اتهام آن قتل 
 به ميان نياورده جامع آدميّت و عباسقلی خان هم از نکرده بلکه حتی در سرتا سر کتاب نامی

 .است
 : در اين کتاب چنين نوشته استآدميّت                   
نه سياست شاه و دربار در آن  نه قضيه تاريخی پيچيده است، نه ابهامی دارد، امين السلطانترور ". . . 

 !].؟ [دخالتی داشته، و نه عامل سياست خارجی در آن دخيل بوده
فقط فهم و سنجش تاريخی بعلاوه آشنائی و بهره برداری از اسناد و مدارک تاريخی ميخواهد که حقيقت 

آنجا که اين خصوصيّات نباشد، الزاماً ولنگاری تاريخی خواهد بود و قصه پردازی و روده . درک شود
 )١۶٩ص !] (؟[.درازی و حدس و قياس مضحک و سر هم کردن روايات بی پايه

 اگر کسانی از . بنابر اين، تمام اجزای مهم آن ترور سياسی که بکار تاريخ ميخورد روشن است. . .
عهده شان برنيايد که به استناد مدارک اصلی، حقيقت تاريخی را دريابند، يا بخواهند از قضيه ای که 

 اين - مبحث کنندابهامی ندارد داستان پليسی بسازند، يا اخبار و روايات نامعتبر را بهم آميزند و خلط
نيکوتر اينکه نخست روش مطالعهء تاريخ را !] ؟ [مسأله نافهمی تاريخی خود آنهاست، نه مسألهء تاريخ

   . . . "در تحقيق ما اين قضيه تمام است . بياموزند
 حال، خوانندگان گرامی بايد داوری نمايند که آيا من نفهم هستم و يا دکتر فريدون آدميّت،          
 يخواهد پدر خود را از شرکت در توطئهء قتل اتابک تبرئه نمايد، مغرض؟که م

                                      ***************  
 

 کارنامهء اداری دکتر فريدون آدميّت           
  نمايشگر تضييع حق ديگران و بی عدالتی اجتماعی          

 
ميرزا ملکم ، "ادی و مقدمهء نهضت مشروطيّتفکر آز" در کتاب دکتر فريدون آدميّت

، از جمله پدر خود، را از روشنفکران زمان خود و فعّال در جامع آدميّت و بنيان گذاران خان
           جهت اشاعهء فکر آزاديخواهی در ميان مردم ايران معرفی کرده و نقش آنان را به عنوان



 .ه و مؤثر ارزيابی نموده استبسيار ارزند  "مقدمهء نهضت مشروطيّت ايران" 
 

فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت "وی در مقدمهء کتاب ديگر خود به نام 
منشاء تفکر دموکراسی اجتماعی، اصالت جمع : مينويسد) ۵صفحه " (مشروطيّت ايران

تأمين عدالت اجتماعی، از ميان برداشتن نابرابری های اجتماعی، تضمين پايه اش   است، 
   . . ." قدرت اقتصادی و اجتماعی   و بالاخره اجتماعی ساخننصادی،مساوات اقت

 
 ايشان، به شرح زير، مراجعه   کارنامهء اداری  حال هرگاه خوانندگان گرامی به         

فرمايند، مسلماً از ملاحظهء ترقيات شگفت انگيز و برق آسای وی به شدت متعجب خواهند 
ر تاريخ وزارت امور خارجهء ايران کمتر نظير آن را گرديد و تصديق خواهند فرمود که د

؟ و با زيرپا !ميتوان مشاهده نمود و مسلماً اين ترقيات جز با برخورداری از امدادهای غيبی
 .گذاشتن عدالت اجتماعی و تضييع حق مسلم ديگران ميسر نبوده است

آقای آدميّت در   مقدمتاً بايد به استحضار خوانندگان گرامی رسانده شود که (        
، در تهران، متولد شده ١٩٢٠ ژوئيه ٢٣ مطابق با ١٢٩٩تاريخ اول مرداد ماه 

، چند ماهی بعد از فوت پدرش، ١٩٣٩ مطابق با ژوئن ١٣١٨ در خردادماه      و
 .)از دبيرستان دارالفنون ديپلم گرفته است

 اينک کارنامهء اداری آقای فريدون آدميّت          

کادر سياسی وزارت امور ان استخدام فوری يک نفر تازه ديپلم بی تجربه در  چون امک - 
در دانشکدهء حقوق و ) ١٩٣٩اکتبر  (١٣١٨، لذا در مهرماه همان سال خارجه وجود نداشته

علوم سياسی دانشگاه تهران ثبت نام نموده است تا اينکه عنوان تحصيلاتی اش از ديپلمه به 
 .مايددانشجوی علوم سياسی تغيير ن

، بعد از ثبت نام در سال دوم دانشکده، در وزارت .)م١٩٤٠(١٣١٩ سال  در اواسط -
 .امور خارجه استخدام شده است

دروس دانشکدهء حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران را .) م١٩٤٢. (ش١٣٢١درسال  -
 .به پايان رسانده است

رهء ليسانس انتخاب کرده را برای پايان نامه دو" امير کبير و ايران"، که عنوان آدميّت -
به اتمام و نيز آن را به .) م١٩٤٤. (ش١٣٢٣بوده، تأليف آن پايان نامه را در سال 

 . و رسماً به دريافت گواهينامه ليسانس نائل شده است تصويب رسانده

اين کتاب در آغاز در سه جلد در اواخر همان سال و اوائل سال بعد به چاپ رسيده (
 .)است

، بلافاصله بعد ١٣٢٣فه ای در ادامهء تحصيل او رخ ندهد، در همان سال برای اينکه وق -
به انگلستان اعزام شده و " دبير دوم سفارت ايران در لندن"از گرفتن ليسانس، در سمت 

از همان سال به بعد به ادامهء تحصيلات در چند مؤسسهء آموزشی پرداخته و نهايتاً در 
 London School of Economics and Political  از.) م١٩٤٩. (ش١٣٢٨سال 

Science   در رشتهء تاريخ و فلسفه به دريافت مدرک دکترا توفيق يافته است. 
بلافاصله، بعد از دريافت مدرک و عنوان دکترا به تهران برگشته و در وزارت امور  -

اداره  معاونت"و بعد به " معاونت اداره اطلاعات و مطبوعات"خارجه، ابتدا به 



 .منصوب شده است" نیکارگزي

نمايندگی دائمی ايران به سازمان ملل   به عنوان عضو و دبير اول ١٣٣٠ در سال  - 
 :، در سمتهای زير خدمت کرده است١٣٣٥متحد اعزام شده و تا سال 

 رايزن سفارت ايران در سازمان ملل، نمايندهٔ ايران در کميسيون وابسته به          
  ملل متحد، نمايندهٔ ايران در کميسيون حقوقی تعريفشورای اقتصادی و اجتماعی

کنفرانس  تعرض، مخبر کميسيون امور حقوقی در مجمع عمومی نهم، نمايندهٔ ايران در
 . باندونگ ممالک آسيايی و آفريقايی در

" مدير کل سياسی وزارت خارجه" به ايران احضار شده و به سمت ١٣٣٥ در سال -
 . منصوب گرديده است

 به بعد با عنوان وزير مختار ايران در چند کشورخدمت کرده که بنا ١٣٣٦از سال   -
 .است.) م١٩٣٦. (ش١٣٤٢سی، آخرين آنها اعزام به هند در سال .بی.به گفته بی

وشايد به علت بی ثمر بودن ( پس از پايان مأموريت دوساله در هند، به ايران برگشته     
) ١٣٤٢ کم شدن نيروی امدادهای غيبی بعد از سال خدمات گذشته او و شايد هم به علت

 . منصوب شده است" مشاور وزير امور خارجه ايران "          به عنوان

 سابقه خدمت او به سی سال تمام رسيده و او واجد شرايط ١٣٤٩در سال  -
 .بازنشستگی با دريافت تمام حقوق شده است

 حسن تدبير و استعداد مديّريت و عُرضهء اداری 
           
آقای دکتر  ممکن است خوانندگان گرامی استدلال نمايند که ترقيّات شگفت انگيز          

 حسن تدبير، استعداد مديريّت،   در وزارت امور خارجهء ايران معلولفريدون آدميت
 هرگاه به تمام کتابهائی که اخبار سياسی،  عرضهء اداری و از اينقبيل بوده است ولی

.) م١٩٧٠ تا ١٩۴٠. (ش١٣۴٩تا پايان ١٣١٩تاريخی مربوط به سالهای اجتماعی و 
حتی مراجعه فرمايند، ) يعنی دوران خدمت سی سالهء ايشان در وزارت امور خارجه(

. يک جملهء دو سه کلمه ای هم در مورد يک کار بسيار کوچک ازايشان پيدا نخواهند کرد
 .ار ساده استهرگاه کسی اين ادعا را باور ندارد، امتحانش بسي

آقای هم در هنگام پخش خبر فوت . سی.بی. ظاهراً بخش فارسی راديوی بی         
، چون هيچ مطلب مهم يا حتی غيرمهم حقيقی راجع به خدمات اداری ايشان پيدا آدميت

 :و چنين گفته و نوشته است" ره افسانه زده"نکرده، لذا 

در  بود و ١٣٤٢ايران در هند در سال مأموريت مهم بعدی او، تصدی مقام سفارت ". . .
در نخستين سفر رسمی اش به  دوران سفارتش، جواهر لعل نهرو، نخست وزير وقت هند را

 مشاور وزير امورخارجهپس از پايان دوران سفارت دوساله اش در هند، . ايران همراهی کرد
 . . ."شد 

رده زيرا سفر در همين يک مورد نيز اشتباه ک. سی.بی.مثل اينکه راديوی بی



 ١٩(١٣٣٨ شهريور ٢٧، به ايران در تاريخ جواهر لعل نهرورسمی چهار روزهء 
 .آغاز شده بوده است) ١٩٥٩سپتامبر 

مشاور وزير، در دوران پهلويها، در وزارتخانه های ايران، در حکم چرخ پنجم 
   بهرا) آدميّتدر سطح (درشکه بوده است، يعنی هرگاه ميخواسته اند فردی عاليرتبه 

) نه وزير مشاور(نحوی محترمانه از کار بيکار سازند، وی را به عنوان مشاور وزير 
 . معرفی ميکرده اند

هنوز از  شده، بيکار، يعنی در حقيقت، مشاور وزير در زمانی که دکتر آدميت
  بازنشستگی با دريافت حقوق کامل نبوده است نظر سن و سابقه خدمت واجد شرايط

 رسيدن به سی سال تمام، سابقه خدمت، درخواست بازنشستگی ولی هرگاه پس از
، کارمند زائد، ميتوانسته است، به عنوان در صورت موافقت مقامات وزارتخانهميکرده، 
 وی، به اينجهت منتظر مانده و پس از  .بازنشستگی پيش از موعد نائل گردد! به افتخار

خواست بازنشستگی پيش از ، در.ش١٣٤٩کامل شدن سی سال سابقه خدمتش، در سال 
مقامات وزارت امور خارجه، بازنشسته ) مسلماً مسرت آميز(موعد کرده و با موافقت 

 در اينجا نيز به کمک وی برخاسته و پيشاپيش شغل امداهای غيبیاما، همان .شده است
 را برای وی تدارک ديده بوده اند زيرا وی داور بين المللی در ديوان بين المللی لاهه

به ) در جهت منافع همان امداد دهندگان(فاصله به لاهه رفته و در ديوان مزبور بلا
 .خدمت پرداخته است

. ش١٣٥٩، در ديوان يين المللی لاهه نيز در سال دکتر آدميّتخدمت آقای 
چون در آن  (گويا سالگی خاتمه يافته و ٦٠يعنی پس از رسيدن وی به سن .) م١٩٨٠(

مشمول دريافت مستمری ) يا بيشتر، سابقه خدمت بوده، لذاديوان نيز دارای ده سال، 
   .ماهانه هم شده است

 نيز چون کوچکترين مطلبی راجع يک دکتر آدميّت هم مسلکان و طرفداران آقای          
اقدام، ولو بسيار بی اهميت، در طول خدمت وی در وزارت امور خارجه نيافته اند، لذا 

 به عنوان يک شاهکار بزرگ علم کرده و راجع به آن يک عمل بسيار بی ارزش وی را
آن شاهکاه بزرگ اين است که او درخواست . هياهو به راه انداخته و قلمفرسائی نموده اند

: بازنشستگی خود را با سه کلمه زير نوشته است، نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر
  [!!]". درخواست بازنشستگی دارم"

و ايادی آن بخواهند کسی را بزرگ کنند و يا . سی.بی.ی که ب وای به وقتی
        .برعکس کسی را بدنام سازند

 به دليل همان ترقيات برق آسا آقای فريدون آدميّت بازهم لازم به تذکر ميداند که          
در وزارت امور خارجه، از يک سو، مورد حسادت بسياری از همکاران خود قرار 

ر در نظر مخالفان رژيم، به عنوان يکی از کارمندان مورد علاقهء داشته و از سوی ديگ
اما، در اينجا نيز امدادهای غيبی به . شاه و افراد تحت حمايت رژيم شناخته شده بوده است

کار افتاده و شايع کرده اند که درخواست بازنشستگی او به علت مخالفتش با سياست شاه 
از خدمات بسيار ارزندهء رجه با بازنشستگی او، در مورد بحرين بوده و وزارت امور خا

 .يکی از بهترين کارمندان خود محروم شده است] ؟[!
                           ****************  



 

، که شايد بتوان آن را عملی خلاف اصول اخلاق نيز به  آدميّتاما، مهمترين نيرنگ
در وی، جهت مخفی بودن ابدی اسامی حساب آورد، اين بوده که وی بر خلاف قَسَمی که پ

، در موقع ثبت نام آنان خورده و قولی که به هريک داده بوده، با فاش جامع آدميّتاعضای 
، آنان را رسوا ساخته و نيز فتوکپی درخواست کتبی جامع آدميّتساختن اسامی اکثر اعضای 

 .تعدادی از انان را به چاپ رسانده است
 زنده بوده و بقيه همگی وفات يافته بوده محمد مصدق آن اسامی، فقط  ظاهراً از ميان         

 .اند
تا کنون، ، و نيز همواره .)ش١٣۴٠در سال ( در زمان چاپ و انتشار کتاب مزبور          

ميليونها نفر از مردم ايران، در گروههای سياسی و مذهبی مختلف، از ملی گرا، راست گرا، 
 به شمار ميرفته و او مصدقنا ن مسجدی در زمرهء علاقمندان  اکثر مسلما چپ گرا، و حتی

چون اين افراد هرگز . را فردی بسيار وطن پرست و آزاديخواه ميدانسته اند و ميدانند
 در يک سازمان انگليسی ساز عضويت داشته محمد مصدقنميتوانسته اند باور نمايند که 

، برای تبرئهء دکتر فريدون آدميّتط باشد، لذا از همان آغاز انتشار سند عضويت او توس
 پرداخته و تا کنون چندين کتاب و دهها مقاله در اين مورد جامع آدميّت به دفاع از مصدق

از اصل سازمانی فراماسونری نبوده به " جامع آدميّت  " منتشر ساخته و مثلاً راجع به اينکه
    .بحث پرداخته اند

     
 : اماسونری بوده است؟آيا جامع آدميّت يک سازمان فر  
 
 بطور  ، که"جامع آدميّت"از دهها سال پيش از اين، هر سازمان کاملاً سياسی، مانند  

سرّی، تشکيل شود و طبق روشها و مقررات سخت فراماسونری اداره گردد و اعضای آن، 
نيز که همگی از معتقدان به هدف سياسی سازمان بوده اند و پيشاپيش توسط هيئت مؤسس آن 
با بررسی همه جانبه انتخاب شده و پس از نوشتن تعهدنامه و ادای سوگند در جهت حفظ 
اسرار سازمان و کوشش برای اجرای هدفهای آن، با تشريفات خاص به عضويت در آمده 

ميباشد، اعم از اينکه شعبه ای از يک سازمان " فراماسونری "        باشند، آن سازمان
 يا در يک کشور خارجی باشد يا نباشد و يا اينکه خود، در فراماسونری در همان کشور و

    .همان کشور و يا در خارج از آن دارای شعبه و يا شعبه هائی باشد و يا نباشد
، بر مبنای اين تعريف، يک سازمان کاملاً فراماسونری محسوب "جامع آدميًت"آری، 

 انگليسی يا فرانسوی نبوده ميشده ولی چون به صورت شعبه ای از يک سازمان فراماسونری
سازمان " تلقی مينمايند اما بهتر آن است که آن را  "شبه فراماسونری"  است، جمعی آن را 

ميرزا علی اصغرخان نام نهند، چون هدف اصلی آن يک جنايت، يعنی قتل " جنايتکاری
 .، بوده استاتابک

  زا علی اصغر خاناسرار قتل مير"شرح کامل، جامع و مستند اين داستان در کتاب 
   . تأليف اينجانب درج شده است–" اتابک

 
   انـدکی بــيـش نـگـفـتم، غـم دل، مـيـتـرســم
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